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چکیده
بر همــگان و به خصوص به هنرمندان زبدۀ صاحب ســبک، مبرهن و 
آشکار اســت که شــریف ترین هنر بصری در جهان اسلامی، خطاطی 
است؛ مخصوصاً نوشتن قرآن کریم که نفس هنر  دینی به شمار می رود. 
بیــان جدید برگرفته از اصول و مبانی هنر خوشنویســی، امروزه یکی از 
راه هایی است که هنرمند خوشنویس می خواهد از جریان های پرسرعت 
هنری که در جهان پیرامون در حال شکل گیری است دور نماند و با خلق 
آثار هنری اســلامی با حفظ اصالت ها با بیانــی مدرن در صحنۀ رقابت 
جهانی قدم می گذارد. این پژوهش با تأکید بر آثار استاد قمرالدین چشتی 
که یکی از خطاطان برجســتۀ معاصر افغانستان است؛ انجام شده و در 
خصوص ســبک و شیوۀ استاد در هنر خوشنویســی مورد بررسی قرار 
گرفته اســت. این تحقیق به روش کتابخانه ای )مراجعه به آثار استاد از 
شروع تاکنون، کتاب، مقاله، ســایت های هنری و گفتگو با هنرمند( و 
با تحلیل در ساختار و ســبک آثار منتخب استاد که به صورت تصادفی 
انتخاب شــدند؛ انجام پذیرفته است. نتایجی که از این تحقیق به دست 
آمده این اســت که هنر خوشنویسی در افغانستان دارای سابقۀ طولانی 
بوده و هنرمندان خوشــنویس بســیاری هم در گذشــته و هم امروز، در 
ایــن وادی مقدس با قبول رنج ها و فشــارهای گوناگون زندگی فردی و 
اجتماعی، نگذاشــته اند تا این هنر اصیل از این جامعه فلاکت بار رخت 
بربندد و تا رمق داشــتند کار کردند و به نســل های جدید انتقال دادند. 
هنرمند مورد نظر ما نیز سال های زیاد چه در دیار غربت و چه در کشور 
خود از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با تلاش های شبانه روزی خویش، 
هنر خوشنویسی را زنده و پابرجا نگه داشته  است. وی با تکیه بر تجربیات 
طولانی خویش با بیانی مدرن آثاری شــگفت را خلق نموده که توجه به 

آن ها خالی از لطف نخواهد بود.
واژگان کلیدی: هنر خوشنویسی، استاد قمرالدین چشتی، معاصر

مقدمه
در هنر مقدس خوشنویسی که در کلیت خود دارای شرافتی خاص بوده 
و نــوآوری در آن نیز برگرفته از عنایات الوهیت نهفته در حقیقت هنر به 

وجود می آید )بوکهارت(.
کلمات از حیــث باطن، متصل به عوالم ملکوتــی خود بوده متجلی 
می گردند. در همراهی خویش بــا منطقی که از ضخامت و نازکی توأماً 
دریافت می کنند؛ نهایتاً به حرکاتی تبدیل می شــوند که آن به نام هندسۀ 
روحانی نام گذاری شده اند. با استعانت از گفته های بزرگان و دانشمندان 
و نظریه پردازان عرصۀ هنر خوشنویســی در می یابیم که ارزش و اهمیت 
کلمات بســیار والا بوده و کتابت آن هم هنرمند متعهد را می طلبد که به 
ظهور آن اقدام نماید. در واقع دل و جان هنرمند خوشنویس بسته به عالم 
بالاســت و بدون وجود تجلی و انوار حــق هرگز نمی تواند گامی به جلو 
بردارد. انسان به هر سو بنگرد دارای همان شخصیت می شود و وجودش 
توأم با آن خواهد شد. به این معنا که ارزش هر انسانی بستگی به طلب او 
دارد یعنی ارزش هرکس به آن بسته است که در پی چیست. اشخاص و 
افراد متعددی قدم در این وادی قدم نهادند؛ اما کمتر کسی موفق شده تا 

دل و جان هنر را دریافته و آثاری دلنشین بیافریند. 

نوشتن یک طلسم است و مراحل نوشتن یک هنر، جادویی است که 
نــه فقط با تکنیک عالی و تجربه و هنر بلکه با ویژگی معنوی و روحانی 

آن نیز ارتباط دارد )شمیل، بی تا: 29(.
هر کلمه ای که در صورت به تکرار شبیه است؛ اما در ذیل باطن الهی 
خویش در هیچ موضعی تکرارپذیر نبوده و نیســت. در حقیقت اساساً 
تکراری در کار نیست بلکه اگر در ساحت مقدس خوشنویسی هر کلمه، 
با آن که در نظر ســطحی شبیه هم هســتند؛ اما در هر بار به تجلی تازه و 
نوپدیدی خلق می گردند. مدارج هر طبقه و شرافت هر رتبه نسبت به رتبۀ 

بعد از خود کاملًا مشخص می گردد.

تعریف هنر خوشنویسی
هنر خوشنویسی ریشــه در فرهنگ و تمدن اسلام داشته و با زندگی ما 
عجین شده است. واژۀ هنر در قلمرو زبان فارسی در طول تاریخ معانی 
متنوعی داشته؛ از جمله به معنای کمالات، فضایل، حسنات، برتری ها، 
صفات نیــک، توانایی، قابلیت ها، توانمنــدی، قدرت، صنعت، حرفه، 

کسب و خطر و تهدید به کار رفته است )هاشم نژاد، بی تا: 2(.
مقصود از تعریف هنر در این جا این اســت که هنر خوشنویسی یکی 
از هنرهای اســلامی اســت که در دورۀ ظهور اسلام و بعد از آن از طرف 
مســلمان ها در بذل توجه بود و هنرمندان صاحب ذوق با کشف رموز آن 
سبک ها و شیوه های زیبایی را پدید آوردند. شاعر نامدار در اهمیت هنر 
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چنین سخن می راند:
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست

راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش
عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو

نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند
عشق می ورزم و امید که این فن شریف
چون هنرهای دگر موجب حرمان نشود

حافظ

گر هنر داری و هفتاد عیب
دوست نبیند به جزء آن یک هنر

اگر مرد هست از هنر بهره ور
هنر خود بگوید نه صاحب هنر

سعدی

صرف نظر از معنای عام هنر که حتی امروزه هم کاربردی گسترده دارد، 
هنر در معنای خاص خود به مصادیق ویژه ای از قبیل؛ شــعر، نقاشی، 
فیلم، عکاسی، خطاطی، تئاتر، مجسمه سازی و انواع دیگر هنرها اطلاق 

می شود.
از آن جــا که عالم حروف و کلمــات، دون عالم اصوات و فوق عوالم 
تصویر، از حیث باطن تلقی می شوند، بررسی عوالم مافوق توسط عوالم 
دون، امری بی خردانه به حســاب می آیــد. ناگفته نماند که این هنر زیبا 
مانند دیگر هنرها دارای فنون و قواعدی است که هر علاقمند و پیرو با 
پشتکار، بایستی آن مراحل را طی نموده و در تمرین آن ها ممارست کافی 
داشته باشد تا به هدف برســد. تمام اصول و معیارهایی که برای هر چه 
بهتر نوشتن خطاطی در نظر گرفته شده یک به یک باید اجرا شود. در این 
هنر مفاهیم و قواعدی چون نشســت و کرسی، وصل و فصل، خلوت و 
جلوت، سواد و بیاض و سطح و دور، از جمله قوانینی هستند که توسط 
عالمان و هنرمندان برجســته طرح و در نظر گرفته شــده و نسل به نسل 
انتقال پیــدا کرده اند. هر کدام از این اصــول در زیبایی اثر خطی، نقش 

داشته و دارای اهمیت زیاد هستند.

گذری بر تاریخ خوشنویسی
در وادی خلــق و عالم ملک، کلام و کلمه بــه طریق مکتوبی به منظور 
حضور در عرصۀ وجود اداء می شوند. در خصوص کلمات شفاهی و یا 
ملفوظی، به انواع قرائت ها، آوازها و ترانه ها و نهایتاً زبان های محاوره ای 
می توان اشــاره کــرد و در اقلیم کلمات مکتوبی می توان به کلیۀ دســت 
نوشته ها و متون مختلف رجوع نمود. پس از آن انسان در جهت حفظ و 
حراست و از بین نرفتن مفاهیم معنایی و شفاهی و ارسال پیام کلمات بر 
نســل پس از خود متوجه ارزش و خاصیت کتابت گردید. از این جا بود 
که فنون نوشــتاری متعددی در زمان های مختلف به وجود آمد تا این که 
پس از ظهور ختمی مرتبت یعنی خاتم انبیاء)ص(، کاتبان وحی از کلام 
 الهی و باطن و مفاهیم آن کســب فیض نموده توفیق تصرف در صورت و 
ظاهر کلمات الهی را یافتند تا گرمی کســب شده از وجود منجی خود و 
عشق بدو را به واسطۀ پنجۀ مبارک شان در جان کلمات تزئین بخشند. 

در همین زمان بود که خوشنویسی به مفهوم زیبانگاری کلمات در پیکر 
بی جــان حروف؛ تجلی نمود و خود روزنــه و مدخل مقدس و پر رمز و 

رازی شد در اظهار مهر و دلدادگی کاتب )افندی، بی تا: 41(.
خوشنویسی، در عین حفظ صورت، کلمات و حروف، قدرت تسخیر 
در باطن کلام را به لحاظ درون پر رمز و رازشــان اتخاذ نموده اند تا آن جا 
که فقط در عرصۀ نســتعلیق، پانصد سال است که ظاهر حروف به یک 
صورت نقش پذیرفتــه، اما باطن مفردات و ترکیبات در خطوط مختلف 
استادان کاملًا مشهود است. مصداق و گواه بر این مطلب، تفاوت شیوه ها 
و اختلاف قلم رانی در خوشنویســی است. ارتباط ضخامت و نازکی در 
خوشنویسی رابطه ای منطقی را در این هنر ظریف برقرار می کند که این 
گاه در مخاطب نیز ایجاد نظمی خاص می نماید و او  رابطه به طور ناخودآ

را به تعادلی منتظم هدایت می کند.

مختصری در زندگی استاد قمرالدین چشتی
راه یافتن به دنیای ســکوت و پرمعنای این دلباخته و شیدای راستین با 
بیان احســاس هنرمندانه اش براستی دشوار است؛ چرا که زبان کلمات 
هرگز نخواســتند تن به توجیه دست کم چهل سال تکاپویی که استاد در 
این ســال ها داشته اســت بدهند. امروز بی هیچ تعبیر و تفسیر ناچاریم 
خودمان را در گمنامی و عزلت گزینی این عاشــقان سینه چاک دخیل 
بدانیم البته اگر لایق این ساحت باشیم. هر چند این خلوت نشینی دور از 
هیاهو و قیل و قال مادی، همان رمز و رازی باشــد که این آهوی گریزان 
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از شــهرت و آوازه را در دشت سرسبز و شاداب هنر خوشنویسی به بند 
ترکیبات اعجازآمیز کشــانده و به مدد انتخاب محتــوا، خالق حقایقی 
افسونگر شود. وی با حل این معما که پویایی و بالندگی را توأم با هم در 
اثر هنری اش پیاده نماید، شاید سخنی به گزاف نباشد که این هنرمند را به 

اسطوره تبدیل نموده است.

ساختار در خطاطی های استاد 
روح حکمت و تفکر موجود در هنر خوشنویســی در ســاختار آن نهفته 
اســت که با این صورت ظاهری باری از معنــا را با خود حمل می کند. 
ســلیقه و ذوق خوشــنویس ما دخیل در خلق این نوشــتار زیباست. 
ضرب آهنگ حروف و کلمات و رقص موزون کلام در کنار الوان رنگارنگ 
و زیبا سیطره ای جذاب با عمق معنای گسترده را ایجاد نموده اند که هر 
بیننده ای را به خود جذب می کند. در کارهای اســتاد به وضوح می بینیم 
که با مهــارت و تبحر خاص با حفظ اصالت ها در پی کشــف حقایقی 
بالاتر است. ساختار یعنی چگونگی صورت و ظاهر و هم خوانی اجزای 

متشکل برای بیان یک مفهوم.    
از آن جا که هر قامتی را لباســی درخور اســت. هنرمند عزیز ما نیز 
کوشیده تا با این شیوه ی جدید در هنر خطاطی، بدون این که در اثر آسیبی 
وارد شــود به نوآوری پرداخته است. عنصر ضخامت که از خصوصیات 
خاص خوشنویسی سنتی اســت به همراه منطقی که به طور طبیعی در 
حــرکات ظاهری قلم و رؤیت مخاطب ایجــاد می کند، در هر حرکتی، 
مواجهــه با منطق خاص نشــأت گرفتــه از روح و نظر کاتــب را القاء 

می نماید.
توازن فضاهای مثبت و منفی و اســتفاده از فضاها برای ایجاد زیبایی 

بیشتر یکی از ویژگی های این آثار به شمار می آید. توجه به تمام نقاط در 
تابلو برمی گردد به دیــدگاه عرفانی و ملکوتی که همه چیز در جای خود 
زیباســت و در عین منحصر به فرد بودن در کنــار دیگری معنا و مفهوم 

دارد.

نقش رنگ و استفاده از آن در خوشنویسی
اســتاد در آثارش با استفاده از پرتوهای گرم و روشن رنگ ها در لابه لای 
کلمات و حروف که با ترکیباتی موجز و هماهنگ کتابت شده اند اعتباری 
دیگر ارزانی داشــته که اگر به عمق و معنای آن دخیل شویم براستی در 
می یابیــم که چه ظرافت روحی و پاکی نیــت و خلوص می باید تا چنین 

تصویری شکوهمند ایجاد شود.
اســتاد با کوله باری از صداقت و راســتی که تمامی زندگی هنری اش 
را از آن یافته و رؤیاهای شــیرین جوانی را بــه خلق کلماتی ملکوتی و 
نورانی که با کلک پربرکتش آزین یافته بخشیده است و اکنون با چشمانی 
کنده از مهر و عطوفت یک انسان هنرمند و با  روشن تر از گذشته، قلبی آ
ذوقی سرشار پا فراتر گذاشته و سبکی نو و در عین حال زیبا را پیشکش 

دوست داران این هنر می کند. 
طرح های پیچ در پیچ استاد که با شکلی نظامند ترتیب یافته از ظرافت 
و دقایق بسیار حکایت دارد. انتخاب رنگ ها و جایگزینی آن ها به روشی 
کاملًا جدید نیازمند تجربه و تبحر بســیاری می باشد و با اوصافی که از 

استاد شنیدیم بعید نیست.
آثار استاد مانند صداقت آب و آیینه است که در جویبار هنر و زندگی اش 
به هم پیوسته و آثارش همچون پرنده ای زیبا است که در باغی سرسبز در 

میان نسیم خوشایند آواز یار سر می دهد.

 در کارهای استاد به 
وضوح می بینیم که با 
مهارت و تبحر خاص با 
حفظ اصالت ها در پی 
کشف حقایقی بالاتر است. 
ساختار یعنی چگونگی 
صورت و ظاهر و هم خوانی 
اجزای متشکل برای بیان 
یک مفهوم.    
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دسترســی به انواع خط ها با درخشــش ترکیبات متنوع هم در زمینۀ 
خطــوط کلاســیک و هم در عرصۀ نقاشــی خط که دیری نیســت در 
افغانستان مروج شده، قابل ملاحظه است و هر صاحب ذوقی با مشاهدۀ 
این قالب های نوین و با محتوای زرین را تحث تأثیر قرار می دهد. روش 
استاد و سبک و سیاقی را که در پیش گرفته، آذین بخش هنر خوشنویسی 
معاصر افغانستان است که هنرجویان سرگشته را به سرمنزل یار هدایت 

می کند.
جای بســی امیدواری و مسرت اســت که با کوشش خستگی ناپذیر 
ایشــان در این دنیای پــر از ظلمت، نوید بهاری خوش یمن و رســیدن 

سپیدی را به ارمغان می آورد.
وی با شیوه های مختلف خوشنویسی به خوبی آشنا بوده و با رعایت 
اصول و مبانی این هنر اصیل خلوت و جلوت، توازن و روانی و ملاحت و 
استحکام را مطرح می سازد. در هنر اسلامی این قواعد را به کار می گیرند 
تا حرکت و فضا را بیافریند. پراکندگی عناصر به هر سو و اجزای زیاد و 
متراکم در کنار هم؛ هنر اســلامی را نتوانسته پراکنده کند بلکه او به تمام 
اجزاء اشــراف دارد و از همۀ آن ها در بیان مفاهیم بلند استفاده می کند. 
در هنر اســلامی با وجود اجزای زیاد، بی نظمی و به هم ریزی احساس 
نمی شــود، بلکه هر کدام در جای خود آرام و با وقار ایســتاده و نظاره گر 

تحولی جدید هستند.
اســتاد با کمک طرح های مســتقل در واقع حرکت و فضا را آفریده 
است. فضا در نزد هنرمند چیره  دست مانند موم است که به هر سو قابل 

انعطاف است. 
به دیگر ســخن، در این منظر هنرمند برای خلق آثار هنری با حرکت 
جوهری نفس و اشــتداد وجودی از بند حس و ماده رهیده، از سکوی 
خیال به عالم حقایق عقلانی پر می کشد تا باز با وساطت خیال، ارمغان 
این ســفر را صورت بخشیده ماحصل را بر صفحۀ بازنمایی کند )عوض 

پور و دیگران، بی تا: 7(.

نتیجه گیری
در آثــار زیبای قمرالدین چشــتی، همواره حرکت و پویــش و تکاپو را 
مشــاهده می کنیم و دیــد مخاطب لحظه ای هم ســکتگی را در هنگام 
مشاهدۀ آن احساس نمی کند. فضای روشن و سرسبز توأم با سرزندگی 
و شکوه، حاکی از نگاه ژرف این دلباختۀ عرصۀ هنر خوشنویسی است. 
فهم زیبایی و چگونگی ترکیب بندی در فرم و ساختار این نوشته ها، درک 
عمیقــی را می طلبد تا بتوان به چنین نظامی دســت پیدا کرد. جنبش و 
تکاپو و تأکید به یک حقیقت از شــاخصه های کار چشــتی است که به 
خوبی قابل مشــاهده اند. با وجود جلوه های زیادی که در این آثار دیده 
می شــود اما هنرمند ســعی نموده تا به ایجاد ترکیب های معجزه آســا و 
قراردادن الوان در میان آن ها، جلوۀ مادی خط و رنگ را پنهان نماید و آن 
را به معنا نزدیک بسازد. سایه و روشن و ژرفا که نشانۀ حجم مادی است 
را با قرار دادن رنگ های ســاده و خفیف کم رنگ نموده؛ گویی از عالمی 

حکایت دارد که صورت دارد اما از جرم و ماده بری است.
اساســا به لحاظ مبانی تصویری این آثــار از قوانینی مدون برخوردار 
هســتند که همواره بر کل آن احاطه دارد و حاکم می باشــد. این ویژگی 
محصول تفکری اســت که در قرابت و انسی که با خط و رنگ داشته به 
کمال رســیده است. یکی دیگر از ویژگی های این آثار، انتخاب مضمون 
و محتوای آن هاست که تأثیر روحی خاصی را به دنبال دارد. مضامین و 
مطالب عرفانی و برگرفته از عالم بالا و بار معنایی که دارند نیز را نمی توان 

در این تأثیرگذاری نادیده بگیریم.
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